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  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

 يتئوري سياسي شاهنشاه

        تمدن كوروش و داريوش با استفاده از عناصر تمدني چندين قرنه وپرماية تمدنهاي خاورميانه ئي 
آنان تجارب سياسي و    .  با تمدنهاي پيشين متفاوت بود      بسياري جهاتنويني را پايه گذاري كردند كه از     

 و مصر را به خدمت ادارة كشور درآوردند و قوانين پيشرفتة            ا خبرگان و حكومتگران بابل و ليدي      اداريِ
 مدني و جزائي كشور قرار دادند، و در تئوري سياسي نيز              و اين كشورها را اساس تدوين قوانين اداري       

مصر وكاويهاي باستان پيروي كردند؛ و        زهمان تئوريهاي كهن ميانرودان و     كم و بيش با تفاوتهائي ا       
 نبود، بلكه تقدس     و عِصمت  تفاوتي كه در اينجا وجود داشت آن بود كه شاه مدعي خدائي و نبوت                

 سياسي مصر و بابل شاه فرزند و نمايندة   اگر درتئوريِ . خويش را ازمقامش به دست ميآورد نه ازآسمان       
دا شمرده ميشد، در تمدن ايران شاه يك ذاتي بود كه وجودش براي جهان ضرورت                   خدا يا ذات خ    

، و بخاطر   بستيزد و با بديها وكجيها      بگسترانددرستي را درجهان     حتمي داشت و مأمور بود كه راستي و       
همين مأموريتي كه داشت چنين پنداشته ميشد كه مورد حمايت و هدايت دائمي خداي جهان است و                   

 .كتا براي تحقق اين وظيفة انساني به او پادشاهي داده استآفريدگار ي

       الوجود دانسته ميشد شاه نيز يك ذات  درتئوري سياسي ايران همانگونه كه خدا يك ذات واجب
اولي خالق و   . والا شمرده ميشد كه وجودش براي برقراري امنيت وآرامش همگان درجهان لازم بود               

نه دوام هستي بدون وجود آفريدگار هستي قابل تصور .  جهان مادي  كنندة مدبر هستي بود و دومي اداره     
شاه در نظر مردم ايران به تعبيري نسخة         . بدون وجود شاه   جامعهبود و نه دوام ثبات و امنيت و صلح در            

 به مثابة اطاعت فرزند     او پدر مردم را داشت و اطاعت مردم از           تِمهاي عهد كهن بود كه سِ      دوم كاوي 
چيشپيش و فرزندانش  . بودو از شخصيتهاي والاي سنتي ايرانهخامنش خود يك كاوي  . از پدرش بود  

)  ق م به بعد   ٦٤٠:سلطنت(بر يك سيني طلائي منتسب به آريارمن         . پنداشتند نيز مثل او خود را والا مي       
ه  و برخي را عقيده براين است كه بعدها به نام او ساخته شد                كه در اكتشافات همدان به دست آمده،        

 : اين عبارت نقش شده استباشد،

ه شاه آريارمنَ . ه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، پور چيشپيش، نوادة هخامنش              آريارمنَ
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٢١٠
اختيار من است و اسبهاي خوب ومردان خوب دارد، خداي           اين سرزمين پارس كه در    : گويد

شاه . سرزمين پادشاهمبه عنايت اهورامزدا من در اين    . بزرگ اهورامزدا به من عطا كرده است      
 . اهورامزدا مرا پايداري دهاد: آريارمنه گويد

 وگمان كه اين نيز در اكتشافات همدان يافت شده ارشام پسر آريارمن نيز بر سيني زرين مشابهي       
 : چنين نوشته استمحققان بر آنست كه بعدها به نام او ساخته شده باشد،

: شاه ارشامه گويد   . ه، هخامنشي منَ پور آريار   ه شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس،           رشاماَ
سرزمين پارس را با مردان       . اهورامزدا خداي بزرگ، برترين خدا، مرا پادشاه كرده است             

اهورامزدا مرا ياور بادا، و اين سرزمين را كه در           . خوب و اسبان خوب به من عطا كرده است         
 .دست من است ياري كناد

يارمن و ارشام نگفته كه پادشاهي را خودش به دست آورده يا             بينيم هيچكدام از آر     چنانكه مي 
اهورامزدا اورا مزيتي مافوق بشري داده است؛ بلكه درهر دومورد سخن برآنست كه اهورامزدا به آنها                   

اين بدان مفهوم است كه هردو تأكيد دارند . عنايت نموده و سرزمين و شاهي را به آنان عطا كرده است       
هورامزدا است، و تا زماني كه لطف اهورامزدا شامل حالشان باشد اينها را خواهند                كه هرچه دارند از ا     

داريوش نيز در سنگنبشته هايش بر اين وديعة الهي به طور مكرر اشاره نمود، بدون اينكه براي                   . داشت
 ارشام و سپس نزد كوروش و       قدسيت شاه نزد آريارمن و     . خودش هيچگونه تقدس ديني قائل باشد       

است، كه  ) ي انسان و نه معصوم مافوق انسان و نه نبي و نه رسول             ابه معن ( قدسيت يك انسان     داريوش،
 يافته شده در    بر روي برخي از الواحِ    . مورد عنايت خداي بزرگ قرار دارد و بر جهان حكومت ميكند           

 :گويد  داريوش دربارة كارهاي بزرگي كه انجام داده است چنين سخن مي،شوش

شاه  داريوش. ويشتاسپه، هخامنشي  بزرگ، شاه شاهان، شاه كشورها، پور      منم داريوش، شاه     
 .نظر مردم بسيار عظيم است همه به عنايت اهورامزدا بوده است            هرچه من كرده ام و به     : گويد

 .من به عنايت اهورامزدا اين كاخ را بنا كردم: داريوش شاه گويد

پنداشته ميشد كه   افوق بشري و معصوم     يك ذات م    رهبر ، اقوام سامي   سياسيِ ديني تئوريهاي در
زماني كه چنين پنداشته ميشد كه او  زيرا بود؛پادشاهي به او زيور يافته و قدسيت او سابق بر پادشاهي او   

در جائي پيامبر خداي آسماني و در جائي         اين ذات   . بوده است  و پادشاه    در شكم مادرش بوده مقدس    
چون براي زيوردادن به مقام شاهي به دنيا او  .زائيده شده بودخودِ خداي آسماني بود كه به شكل انسان   

نزد قوم يهود در هر زماني . رهبر پنداشته ميشد   پادشاه شود باز هم بالقوه       نميتوانست، حتي اگر    بودآمده  
در ميان ) شخصيت باتقدس و برگزيدة خداي آسماني (»نبي« با مقام  اسرائيل   ةقبيل رئيس زادگانِيكي از   

 .واسطة خداي اسرائيل به شمار ميرفت     ي  بالقوة اسرائيل و نمايندة ب     طرح بود، و اين نبي پادشاهِ     آن قوم م  
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٢١١
كشورهاي ديگر تحت سلطة اقوام بيگانه ميزيستند در اطاعت اين شاه بالقوه                 ي كه در  انحتي اسرائيلي 

ديگري اعت قوم در اطغلام يا  شان خود-دانيال و نحميا و اشعياءيوسف و   مثل   -بودند، كه در مواردي   
 تا قرن اول مسيحي، تئوريِ دينيِ فرعوني و هليني كه بر ضرورت خدازادگيِ پادشاه تأكيد                        .بودند

داشت چنان در سرزمينهاي مصر و شام استحكام يافته بود كه تصورِ آنكه كسي پدرش خداي آسماني                  
به همين سبب بود    .  نداشت نباشد و بتواند پادشاه شود اصلا در ذهن مردم اين بخش از خاورميانه جائي              

 كه نه نام خودش براي تاريخ شناخته است و نه           -كه وقتي مردي از خانوادة متوليانِ سنتيِ معبدِ اسرائيل        
به پا خاست تا حكومت محليِ ) يعني نجاتبخش(با لقب ايشوع  ها  در پايتخت كهنِ اسرائيلي-نام پدرش

احياء كند، گفته شد كه او روح خدا است و خدا            د  برانداخته بودن چندي پيش    ها  اسرائيل را كه رومي   
 برزمين  - كه گويا شوهرش فنطور يا يوسف نام داشت         -است كه به شكل انسان از راه زهدان يك زن          

البته قيام ايشوع با    . آمده است تا سلطنت را به دست گرفته بشريت را به سوي رستگاري رهنمون شود                
ولي هوادارانش چونكه قبول كرده بودند       . ته بردار كردند   ها اورا گرف  شكست مواجه گرديد، و رومي     

بالقوه  پادشاه   كه او ازآسمان آمده بوده تا برجهان سلطنت كند مرگش را باور نكردند، و اورا همچنان                 
دانستند كه به آسمان رفته و درصدد برگشتن به روي زمين و گرفتن سراسر جهان و تشكيل سلطنت                       

 .جهاني است

سامي قدسيت فرمانروا از ذات خودش نشأت گرفته و سلطنت به او زيور يافته                در تئوري اقوام    
بود و آن قدسيتي كه مقام سلطنت داشت از ذات او حاصل شده بود؛ ولي شاه در ايران اگر براي مردم                      
كشور داراي تقدس بود، قدسيتش را نه از ذات خودش بلكه از عنايات اهورامزدا حاصل كرده بود، و                    

به همين سبب هم در همة سنگنبشته هاي       . اهورامزدا شامل حالش بود ميتوانست سلطنت كند       تا عنايات   
 را همواره در   برجا مانده ازشاهان هخامنشي ميبينيم كه آنها ازخداي جهان التماس ميكنند كه آنان                 

در آنجا چون   . اين موضوع درتئوري سياسي اقوام سامي به گونة ديگري است           . عنايت خويش بدارد  
ت يا امامت از ذات شخص ناشي شده است، تصور اينكه نبوت يا امامت از او برگرفته شود در ذهن          نبو

به همين علت وقتي ما كتاب مقدس يهودان و مسيحيان و زندگينامه و اقوال                . و در تئوري جائي ندارد     
ي از چنين     كه در آن آمده است را بازميخوانيم، در هيچ جا ردپائ               قوم عبري شاهان بالقوه و بالفعل       

تصوري كه روزي شايد نبوت يا سلطنت از يكي ازآنها بازگرفته شود، و يا به عللي و برسر خطا و                           
ة همان   تئوري امامت نيز كه دنبال      .اشتباهي نبوت يا سلطنت از كسي بازگرفته شده باشد وجود ندارد             

كسي كه امام    به همينگونه است، و      و توسط قوم سامي ساخته شده است         تئوري سياسي سامي است    
براي امامت آفريده شده است، و تصور اينكه امام شايد خلع و بركنار شود در                  از آغاز آفرينش    است  

 كه ميتوان آنرا تئوري      - در تئوري سياسي نشأت گرفته از اسكندر مقدوني           .اين ديدگاه جائي ندارد    
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٢١٢
 روي زمين پادشاهي      ذات خداي آسماني بود كه به شكل يك بشر در                شاه -ستي ناميد نِلِسياسي هِ 

 خودشان را صراحتا خدا ميخواندند و از مردم                 و بطلمي   اسكندر و همة شاهان سلوكي       . ميكرد
 .بپرستندميخواستند آنها را به جاي خدايشان 

فرة (ولي در تئوري سياسي ايران شاه يك فرد بشري از خاندان سلطنتي بود، و عنايت خدائي                     
 ممكن بود به علت انحراف شاه از عدالت و دادگري و                 ، و ميشدسبب شاه شدن يك نفر        ) ايزدي

بهترين نمونه براي . دورافتادن از جادة صواب، اين عنايت از او بازگرفته شود و شاهي از او سلب گردد              
اين مورد جمشيد است كه در اساطير ايراني، يكدوره از زندگيش دادگرترين انسان روي زمين بود، و                   

 ديو درونش اورا فريفت و از راه عدالت بيرون برد و در نتيجه عنايت                دشوقتي به شاهي خويش مغرور      
خدائي ازاو بازگرفته شد و پادشاهي ازدستش رفت و سالها در بيابانها در تهيدستي و سرگرداني و                        

يك سند خشيارشا به خوبي نشان ميدهد كه            . مذلت زيست و ديگر هيچگاه به سلطنت برنگشت            
امي خيال نميكرده كه او تنها ذاتي است كه براي شاهي كردن آفريده                  شاهنشاه ايران مثل شاهان س      

شده، بلكه عقيده داشته كه خداي جهان به او عنايت كرده و شاهي را به او سپرده تا مجري عدالت                          
خشيارشا در سنگنبشتة تخت جمشيد پس از ستايش آفريدگار زمين و آسمان و مردم و نيكبختي                 . باشد

 :انسانها چنين ميگويد

 پدر ويشتاسپ .  ويشتاسپ نام داشت   پدر داريوشْ . پدر من داريوش بود   : شاه خشيارشا گويد  
زنده ) در زمان سلطنت داريوش    (ويشتاسپ و ارشام هردو در آنوقت          . ارشام ناميده ميشد   

داريوش را كه پدر من بود شاه اين كشورها          ) اهورامزدا (او. ارادة اهورامزدا چنين بود   . بودند
داريوش : شاه خشيارشا گويد  . داريوش شاه شد كارهاي بسيار باشكوهي انجام داد       وقتي  . كرد

ارادة اهورامزدا چنين بود و پدرم داريوش مرا بعد ازخودش                 . پسران ديگري نيز داشت     
تخت ] وارث [وقتي پدرم داريوش درگذشت، به ارادة اهورامزدا من پادشاهِ         . فرمانروا ساخت 

 .پدرم شدم

 حركت ميكرد مورد     نيك رفتاريكه برجادة عدالت و         ايران تا زماني    شاه در تئوري سياسي    
ولي . خدا قرار داشت و همواره خدا او را هدايت و ياوري ميكرد و پيروزي ميداد                راهنمائي  حمايت و   

همينكه از اين جاده ميلغزيد عنايت و حمايت خدا از او برگرفته ميشد، وكسي از نوادگان شاهان                          
انوادة سلطنتي به خواست خدا براو ميشوريد و سلطنت را ازاو ميگرفت تا عدالت               نيكسيرت پيشين از خ   
 ازراه درست، دوتا از دشمنان ايرانزمين پادشاهي را           شاه دوبار هم بسبب انحرافِ   . را به جهان برگرداند   

.  بود »اسكندر گجسته «ازدست شاه بيرون كشيدند؛ كه مورد اولش اژدهاك اساطير، ومورد دومش                 
 است و به هيچ وجه خطا و لغزش نخواهد            داراي عصمت ي سياسي اقوام سامي رهبر سياسي         درتئور
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٢١٣
مخصوص عوام   در آن تئوري      لغزش و خطا و گناه      . و هيچگاه تصميم نادرست نخواهد گرفت       داشت

ولي در  . مردم است، و هر بلائي كه برسر جامعه بيايد نتيجة نافرماني مردم از رهبر بالقوه يا بالفعل است                  
شاه اگر نيكسيرت بود سعادت      . تئوري سياسي ايران شاه هم باعث سعادت و هم سبب شقاوت ميشد              

ميآورد، ولي اگر عدالت را از دست مينهاد شورش و جنگ خانگي و نابساماني و آشوب بركشور                        
مستولي ميگرديد؛ و تا دوباره شاه جديدي برسر كار آيد و بتواند عدالت را برقرار كند براي مدتي                        

 .ردم در ناامني و تشويش بودندم

 در تمام دوران هخامنشي و سپس         - به مفهومي كه در بالا گفته آمد         -شاهنشاهي ايران تئوري  
شاهان ساساني به عناوين     .  ساساني در ايران استمرار يافت       دوراندوران پارتيان تا واپسين روزهاي        

طبق تئوري سياسي   .  دانستند -ي معبود  به مفهوم سرور مردم و نه به معنا        -خودشان را خدايگان   مختلف
رد و سلطنت را     كه نسب از تبار مقدسترين انسانهاي روي زمين ميب          بودشاهنشاهي، شاه يك ذات والا       

انديش او استمرار     سلطنت در نوادگان نيك     بود و تا دنيا باقي        بود زادبرزاد از نياكانش تحويل گرفته     
ي برخي از ديوارها نقش است كه نشان ميدهد نياي          در تخت جمشيد تصاويري بر رو    .  داشت ستخواه

 درجنگ است و اورا      - كه به صورت يك جانور شيرمانند و بالدار نشان داده شده               -شاهنشاه با ديو  
اين تصاوير يادآور افسانه ها واساطير كهن ايراني است و شاهنشاه هخامنشي با اين           . مغلوب ساخته است  

يكي از اين   . فرمانروايان اسطوره ئي اقوام ايراني ميرسانده است      تصاوير، نسب خويشتن را به نخستين         
تصاوير، شاه باستاني را در لباسي نشان داده است كه چنين ايحاء كند كه وي متعلق به دوراني بسيار                        
دورتر از دوران هخامنشي است، و شايد اين تصوير متعلق به نخستين پادشاه اساطير ايران بوده باشد،                     

 ميبينيم اين نقش هاهمچنين در . نزمان نياي بزرگ شاهنشاه هخامنشي به شمار ميرفته است     كه حتما در آ   
برخي به غلط    . كه فروهر به صورت يك انسان بالدار و زيباروي برفراز سر شاهنشاه ايستاده است                    

روايات  چنانكه در    -اين درست نيست، زيرا   .  اهورامزدا است  پنداشته اند كه اين تصاوير بالدار متعلق به       
 وخدا را ذات     ايرانيان براي اهورامزدا هيچ تصويري قائل نبوده اند        -مؤرخان يوناني تصريح شده است     

ايرانيان براي خدايشان تصوير    « هرودوت مينويسد كه     .مجرد و تشبيه نشدني و تصورنكردني ميدانسته اند     
ند؛ و تا جائيكه من ميدانم آنها و مجسمه و معبد و مذبح نميسازند و ميگويند كساني كه چنين كنند نادان      

گون   ولي البته فروهر را يك ذات فرشته         ١.»مثل يونانيان نيستند كه براي خدا شكل بشري قائل باشند            
اين فروهر حتما فروهر فرمانرواي اساطير ايراني است كه             . ميپنداشته اند و برايش تصوير ميساخته اند      

  و  بوده مرگش به عالم ملكوت پيوسته      پس از  كهيشده  نخستين نياي بزرگ شاهنشاه هخامنشي دانسته م       

                                                        
 .١٣١ / ١ هرودوت، -١
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٢١٤
مناسبترين نامي كه ما ميتوانيم بر اين        . همواره برفرزندانش نظارت داشته وآنها را هدايت ميكرده است         

 است، كه هم مفهوم سلطنت آسماني را القا ميكند و هم سلطنت زميني را،       ترهخشَتصوير اطلاق كنيم    
 و ديديم كه خشتره در گاتا يكي از         ،قبلا دربارةخشتره سخن گفتيم   . تاس و نوعي تقدس در آن مستتر     

در اين تصاوير نشان داده شده .  دانسته شده و از صفات باريتعالي استسلطنتفضايل ملكوتي به معناي    
كه شاهنشاه از طرف اهورامزدا حمايت ميشود، و عنايات اهورامزدا همواره به شكل خشتره بر فراز سر                   

 . حركت استشاهنشاه در

اصل قدسيت مقام سلطنت و به تبع آن حرمتِ شاه براي ايراني يك اصل جاافتاده و مورد قبول                    
در نتيجه همة مردم خودشان را موظف ميدانستند از شاه اطاعت كنند و وسائل خشنودي                 . و پيروي بود  

صور برآن بود كه خير همگان الإجرا دانسته ميشد زيرا ت     فرمان شاه براي همگان لازم    . او را فراهم آورند   
 مالك و فرمانروا     و  خدايگان - چنانكه بالاتر گفتيم   -شاه در يك تعبير   . را دربر دارد، و چنين هم بود       
 است كه هم    در ادبياتِ عرب   »رب«خدا در ادبيات فارسي معادل      .  بودند بود، و همة مردم فرمانبران او     

 به معناي انساني است كه سرپرستي و         »خدا«عبير،  در يك ت  . براي انسان و هم براي خدا اطلاق ميشود        
در .  بيان ميكرده اند  »رب«شوهر و پدر را در عربي با لفظ           . ادارة امور كس يا كساني را برعهده دارد         

البيت  رب. سورة يوسف از زبان يوسف به حاكم مصري كه يوسف برده اش بود رب گفته شده است                  
 به معناي   »كدخدا«فارسي خدا همين معنا را دارد و          بان   ز در. سرپرست خانه است   بمعناي صاحب و  

شاهان نيز به اين مفهوم خدايان مردم بودند، نه اينكه           .  سرپرست ده  »دهخدا«سرپرست خاندان است و      
 . يا براي خودشان مقام مافوق بشري قائل باشند بدانند مردمخودشان را معبودِ

زمان به بعد در ايران استمرار يافت و اساس           اين نظريه درتمدن هخامنشي تثبيت گرديد و ازآن         
بود، ) و نه شخص شاه   (اصل و پاية اين تئوري، تقدس سلطنت         . استبداد سياسي را در ايران تشكيل داد       

 كه تا واپسين دم حيات سياسي دولت ساساني باقي ماند و پس از آن به شكل ديگري در ايران به                           
بري سياسي حق افرادي بود كه داراي خصوصيات            برطبق اين تئوري، ره     . زندگي خود ادامه داد     

بودند و ريشه   و دادگري   ل شجاعت و رادمردي و انساندوستي و بزرگمنشي و بخشندگي            بيويژه ئي از ق  
. داشتند و در يك سلسلة طويل، پشت در پشت و زاد برزاد، به انسان اوليه ميرسيدند                   در خاندان پاكان  
و نه  ( بود كه همة افراد بشر فرزندان او بودند، و يك سلسله                  )كيومرث (نرتَگائوماين انسان اوليه     

در عهد ساساني اين سلسلة      .  پشت اندر پشت شاهان روي زمين بودند         اواز نسل   ) مجموعه ئي از افراد  
 .مقدس با اردشير پاپكان تجديد ميشد كه برطبق اساطير رايج از دودمان شاهان اوليه به حساب ميآمد

تقدسي كه براي خويشتن قائل بودند خودشان را شاهنشاهاني               كوروش و داريوش ضمن        
ميدانستند كه مأموران اهورامزدا براي برقراري عدالت جهاني و برانداختن زور و ستم به شمار ميرفتند و     
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٢١٥
 مورد حمايت خدايند و    اين باور درعمق وجدانشان ريشه دوانيده بود كه به راستي ازتباري مقدس و               

آنها درعمق وجدانشان خودشان را انسانهاي پاك و         . را به اجرا نهند    ه هاي ايشان همة مردم بايد خواست   
 ند كه قادرند نظام حق و عدل را در          ي ميكردند كه فقط آنها     تصورعدالتگرا و انساندوست ميديدند و       
 كوروش، ويرا تجسم عيني عدالت   »مللحقوق  «در لوح معروف به     . گيتي برقرار و ازآن پاسداري كنند     

 او  خوانيميابيم؛ و چنانكه ازگواهي نويسندگان يوناني و انبياي اسرائيلي مي   مي و آزادانديشي    انيتو انس 
سخن داريوش در كتيبه هايش همه جا اين است كه بندة مورد حمايت               . حقيقتا هم چنين بوده است      

ساخته و هيچ جا و    عدالتي را برانداخته و عدالت را برقرار          اهورامزدا است و اهورامزدا را ميپرستد، بي        
هيچ موردي به كسي ستم نكرده است؛ و هركس ديگري بخواهد به راستي و درستي سلطنت كند بايد                   

 .از زورگوئي و ستم بپرهيزد و عدالت را پيشه سازد

خشيارشا، فرزند و جانشين داريوش دركتيبه ئي در تخت جمشيد ضرورت اجراي عدالت و                    
 :شاهان آينده گوشزد كرده چنين ميگويداحكام اهورامزدا را به تمام اجراي 

من به عنايت اهورامزدا آن . درميان سرزمينهاي تابعه جائي وجود داشت كه پرستشگاه ديو بود  
اين جايگاه كه   . ديوكده را ويران ساختم و اعلان كردم كه كسي نبايد ديو را پرستش كند                 

كارهاي بد  . گرديد) عدالت (»ارته«پرستشگاه ديو بود به فرمان من پرستشگاه اهورامزدا و              
من هرچه كردم به     . ديگري نيز وجود داشت كه من آنها را به كارهاي نيك تبديل كردم                 

توكه پس ازاين . اهورامزدا مرا ياوري كرد تا اين كارها را انجام دادم         . عنايت اهورامزدا كردم  
يده  آمرز تمرگ  خوشبخت و پس از      تاگر فكر ميكني ميخواهي درزندگي      ! خواهي آمد 

 »ارته«شوي، به احكامي كه اهورامزدا مقرر كرده است احترام بگذار وخاضعانه اهورامزدا و                
كسيكه به احكام اهورامزدا احترام بگذارد و اهورامزدا و ارته را خاضعانه                 . را ستايش كن   

 .ستايش كند در حيات و مماتش به سعادت خواهد رسيد

ريزي كنند    را به كار گرفتند تا نظامي را پايه        هكوروش و داريوش تمام تجارب تمدني خاورميان       
كه براي ادارة كل جهان متمدن كارآمد باشد؛ و با تدبيري كه مخصوص خودشان بود كوشيدند كه                     

، و دربار شاه    تمدنشاه محور   . حكومت جهاني يكپارچه و منسجم و متمركز خويش را تحكيم بخشند           
ر كه شاه عظيم و باشكوه بود، دربار او نيز ميبايست                همانقد. نقطة پرگار جهان متمدن دانسته ميشد       

از اينرو در   . شاه پاسدار تمدن بود ودربار او ميبايست تجلي عيني اين پاسداري باشد             . شكوهمند باشد 
 شوش و استخر، دستماية هنري همة اقوام و ملل خاورميانه به كار گرفته                پاسارگاد و ساختن كاخهاي   

دوشي همة تمدنها و فرهنگهاي جهان باشد، و تمدن            ازتاب تجمع و هم    شد تا بناهائي خلق شود كه ب        
شوش كوروش بزرگ كه درپاسارگاد ساخته شد، وكاخ كاخ  . شكوهمند هخامنشي را به تصوير بكشد     
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٢١٦
كه بفرمان داريوش بزرگ ساخته شد، جلوة بارز چرخش هنر از خدمت به دين به سوي خدمت به                        

در ساختن  . يك نقطه ازجهان بود    دستاوردهاي هنري خاورميانه در   دربار، و تجسم زندة پيوند و تجمع         
 تعمد شده بود كه همانگونه كه كلية اختيارات سياسي خاورميانه در دست              هاي پاسارگاد و شوش   كاخ

دركتيبه ئي كه داريوش    .جمع باشد  شاه جمع آمده بود، كلية دستمايه هاي هنري خاورميانه دردربار او           
معماران بابل   كارگران و : ر نهاده به اين حقيقت چنين اشاره رفته است              به يادگا شوش  كاخ  در  

 الوار و تيرهاي    شالوده هاي كاخ را كندند و براي كاخ خشت وآجر فراهم ساختند؛ براي سقفهاي كاخْ              
 به شوش حمل كردند؛     »كاريها«كاج را كارگران آشوري از لبنان به بابل آوردند و از آنجا يونانيها و                  

 . ستونهاي سنگي كاخ را هنرمندان از خوزستان آوردند .آورده شد ) منطقة پشاور ( ازگندارا   چوب بلوط 
 . بودند  آجرپزان از بابل   ، و مصر  نجاران از سارد و    ،مصر ماد و   زرگران از  ،يونان و سارد   سنگتراشان از 

يق و شنگرف از    براي تزئين ديوارها و دروازه ها و سرستونها طلا از سارد و بلخ، سنگهاي لاجورد و عق                
سازان و زينتگران    مجسمه  نقاشان و  .خوارزم، نقره و آبنوس از مصر، و عاج ازحبشه وآفريقا آورده شد            

 .ماد ومصر بودند؛ و زيورهاي ديگر براي تزيين ديوارها و درها از يونان آورده شد از

هي به  درشوش كار بسيار شكوهمندي دستورداده شد وكار بسيار باشكو          : داريوش شاه گويد 
 .اهورامزدا مرا، پدرم ويشتاسپ را وكشورم را نگهبان بادا. وجود آمد

. اين شكوه و جلال در كاخ پارس كه اندكي بعدتر از كاخ شوش ساخته شد باز هم بيشتر بود                     
 شاهنشاهي و محل تجمع      اداري دولتِ  ميشناسيم، مركز    جمشيد تختكاخ پارس كه ما آن را به نام           

 كاخي به ابهت و    تاريخ جهان تا آنروز   . ن جهان متمدن درپيشگاه شاهنشاه بود      سالانة تمام حكومتگرا  
كاخهاي شوش و پارس بارزترين جلوة شكوه        . شكوه تخت جمشيد را نديده بود و ازآن پس هم نديد           

يك تمدن جهانگرا و فراگير، و الگوي كامل چرخش تمدن از خدمت به خدا و معبد بسوي خدمت به            
اين كاخها كه در آنها هنر و صنعت همة ملل جهان متمدن به كار گرفته شده                .  بود ه و جامع  شاه و دربار  

 همانگونه كه تمدن ايراني يك تمدن تلفيقي و           .بود، بهترين نمونة جهانگرائي تمدن هخامنشي بود         
جهانگرا بود، ساختمانهاي هخامنشي نمايانگر تجمع همة تمدنها و فرهنگها در يك نقطه بود كه مركز                  

ملل جهان   نقوش تخت جمشيد تعمد شده بود كه اقوام و         در. نروائي شاهنشاه ايران به شمار ميرفت     فرما
افواج انساني  . را دركنار يكديگر در همزيستي برادرانه و در اطاعت كامل از شاهنشاه نشان داده شوند                

ي مليتي درجاي مخصوص خودشان به نمايش نهاده شده اند كه در صفهاي مخصوص                   از هرقوم و   
دستاوردهاي تمدني سرزمينشان را به      دربار ايران حاضر آمده اند و     همچون مهمانان گرامي شاهنشاه در    

انسان وقتي اين نقوش را با نقوشي كه شاهان آشوري از خودشان باقي نهاده اند و                    . ارمغان آورده اند 
رنش و سجده و ابراز      بار در برابر شاه آشوري در حال ك          نمايندگان قوم تحت سلطه را با حالتي ذلت         
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٢١٧
 در  .زبوني نشان ميدهد، متوجه آن رسالت انساني ميشود كه تمدن ايراني براي خود قائل بوده است                    

 وجود  »اقوام زيرسلطه بايد ذليلانه به ايران جزبه بدهند          «نقوش تخت جمشيد هيچ جا نشاني از اينكه          
دت و همزيستي مسالمت آميز ملتها در    ندارد؛ بلكه تصاوير به گونه ئي به نمايش نهاده شده است كه وح           

زير چتر دولت ايران را بازنمائي ميكند، و چنان است كه گوئي اين ملتها دارائيهايشان را سخاوتمندانه                   
 .در اختيار شاهنشاه ايران قرار ميدهند تا او ازاين دارائيها و از امنيت وآرامش همه شان پاسداري كند                    

  مطلق شاهنشاه هستند، ولي به گونه ئي نشان داده شده اند كه از                همة اقوام خاورميانه ئي تحت سلطة      
نمايندة . تخت جمشيد آمده اند  عنوان مهمانان شاهنشاه به      و ب   آزادي برخوردارند عزت و    همه گونه  

شاهنشاه به پيشواز آنها رفته و آنها را به سوي شاهنشاه راهنمائي ميكند در حالي كه دست شخص مقَدم         
چهره ها همه شاد و بشاش،     . دردست گرفته است؛ و اين نهايت احترام به ديگران است          انه  برادرآنها را   

شاهنشاه ميخواسته است با نقش      . قامتها همه افراشته، چشمها همه باز، و حالتها همه كاملا آزاد است              
ست، اهميت ني   كم در اين درگاه   قومي   ملل جهان حالي كند كه هيچ       كردن اين مراسم به همة اقوام و       

به علاوه خواسته است نشان دهد كه همة اين ملتها از             . همه برادران يكديگرند   بلكه همه همطرازند و    
دهندة نارضايتي آنها باشد در آنان        اطاعت شاهنشاه ايران رضايت خاطر دارند و هيچ حالتي كه نشان             

ان را نثار تمدن ايراني       دستمايه هاي تمدنهايش  آنها با طيب خاطر و با چهره هاي خندان         . ديده نميشود 
  صفتي كه براي دروازة بزرگ تخت جمشيد درنظر گرفته شده بود بازگو            .ميكنند و بسيار هم خشنودند    

 گفته شد؛ يعني      »دروازة ملتها «به اين دروازه      . كنندة نظر كلي دربار ايران به اقوام زير سلطه بود               
ين وقتي كوروش بزرگ كاخ خويش را در    پيش از ا  . دروازه ئي كه براي ورود همة ملتهاي آزاده است       

پاسارگاد ساخته بود اين نام را بر دروازة بزرگ كاخش نهاده بود تا مراتب احترام خويش را نسبت به                     
 داريوش بزرگ نيز با سرمشق گرفتن از كوروش بزرگ در تخت                  .كل بشريت به نمايش بگذارد      

 همانگونه كه شاهنشاه ايران و بزرگان        هملل چنين ايحاء ميكند ك     ة   درواز .ة ملل ساخت  جمشيد درواز 
ايراني از اين دروازه وارد كاخ ميشوند، نمايندگان ملتهاي تحت سلطه نيز از همين دروازه ميگذرند و                    

 چه شاهنشاه باشد چه يك بزرگ پارسي و چه يك ليبيائي يا حبشي يا                 -اين دروازه به همه تعلق دارد      
كاخ به همة ملتها تعلق دارد، شاهنشاهي ايران دستگاه سلطه ئي         يعني همانگونه كه اين     . مصري يا يوناني  

ش را برسر همة ملتها گسترده است و دولتي است كه ازآنِ همة ملتها و اقوام و                      ااست كه چتر امنيتي    
و اين خصيصه در تاريخ     . تمدنهاي خاورميانه ئي سابقه نداشت    چنين وضعيتي تا آنزمان در    . نژادها است 

 نه در سلطة سلوكيها، نه روميها و نه          -رانيان تعلق داشته است و ديگر در هيچ سلطه ئي         جهان صرفا به اي   
 . تكرار نشده است-ديگران

نميتوان انكار كرد كه در آنزمان تقدس رهبري و استبداد مطلقه براي ايرانيان يك ضرورت                     
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٢١٨
و تحت فرمان يك شاه      امپراطوري پهناور ايران را فقط يك رژيم متمركز و نيرومند             . گريزناپذير بود 

جلب اطاعت همگان از دستگاه سلطه مستلزم آن بود كه           . مستبد و مقدس و مطاع ميتوانست اداره كند        
شاه . طاعه بدانند و اوامر و نواهي او را فرض عين بشمارند               ال واجب همگان شاه را يك ذات مقدسِ       

 وقاري كه ايران در جهان كسب        . شكوه ايران بود   نُمادِمظهر آرامش و امنيت و آسايش خاورميانه و           
ايراني اگر ازشاه اطاعت     . كرده بود نتيجة وجود دولت مقتدر و استبدادي كوروش و داريوش بود                

 به خوي بردگي عادت داشت؛ بلكه بدان           معناي آزادي را نميدانست و       ميكرد نه بدان سبب بود كه       
نيت او جز در زير چترشاه قابل       قدرت و وقار و ام    . جهت بود كه شاه را مظهر هويت خويش ميدانست         

ساختن و حفظ چنان تمدن شكوهمندي جز در پرتو وجود دولت متمركز و شاه مستبد و                 . تصور نميبود 
ايراني باور كرده بود كه بدون شاه نه ثبات و امنيتي وجود خواهد داشت و نه وقار     .  امكان نداشت  مطاع

 را در يتلهي است كه به شاه عطا شده تا نظم و امن     يك وديعة ا   او باور كرده بود كه سلطنتْ     . و عظمتي 
 مالياتها را بر خودش هموار ميدانست و به امتيازاتي كه طبقات               او با اين باور بارِ     . جهان برقرار بدارد  

سلطه گر براي خودشان مقرركرده بودند گردن مينهاد، و بخشي از ثمرة كار و تلاش خود را كريمانه                     
اين معامله ئي بود كه ايراني .  ازآنها دريافت ميكرد درعوضامنيت را  آرامش و  و مي نهاداختيار آنها    در

 .در آن سود ميبرد

در طول اين   . ايراني براي قرنهاي درازي در زير چتر سلطة شاهنشاهي در وقار و شكوه زيست                
ام بار يورش اسكندر مقدوني، ايران هيچگاه مورد تجاوز اقو             عرصة دراز تاريخي، جز دوران نكبت       

بيگانه قرار نگرفت؛ هيچ بيگانه ئي ثروتهاي ايراني را به يغما نبرد و از ايراني باج نگرفت؛ ايراني به زير                     
در طول يازده قرن پرشكوه  . سلطة هيچ قوم مهاجمي در نيامد وآزاده و باوقار و سربلند و آسوده زيست              

ران ميزيستند، و بخشي از ملت باوقار       كساني بر ايراني حكم ميراندند كه خود ايراني بودند، در درون اي            
ايراني در زير سلطة شاه، آزادة باوقاري بود كه آزادي فرديش را به بهاي                   . ايران را تشكيل ميدادند    

او زحمت ميكشيد، كار و توليد ميكرد، ماليات ميپرداخت، فرزندانش  .  داده بود  »سربلندي« و   »آزادگي«
 درجهان سربلند و پرقدرت بماند و        عنوان يك ملتْ  به  يكرد، تا    را در اختيار ارتش مينهاد، فداكاريها م       

 كاخ و بارگاه ميساخت     او براي حكومتگران  .  ندوزند شبيگانگان چشم طمع به مال و ثروت و سرزمين         
 شكوه و عظمت خودش يعني شكوه        نُمادِ زيرا آنها را      ،و به شكوه و عظمت اين كاخها افتخار ميكرد          

 .ملت ايران ميدانست

گاه سلطنت ايران درطول اين يازده قرن دردست خاندانهاي اصيل ايراني بود كه به رغم                    دست
آنها عشق   به    شان ايران و ايراني را دوست ميداشتند و            انه افزون طلب اقتدارگرايانه و      همة خصايص 

 - مثل هر انسان ديگري     - شاهنشاهان ايران در واقع حالت پدراني نيكخواه را داشتند كه              .ميورزيدند
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٢١٩
شاهنشاه پدر  . هرچيزي را در درجة اول براي خودشان و در درجة دوم براي فرزندانشان ميخواهند                   

 .ايرانيان بود و ايرانيان فرزندان او؛ و رابطه ئي كه ميان اين دو برقرار بود رابطة محبت و اطاعت بود                        
 تن به    اويستن   با تمام خصوصياتش عشق ميورزيد و براي آسوده ز               شاهنشاهايراني هم متقابلا به        

ملت ايران مفهوم . اين يك معاملة متقابل بود كه آنكه در آن سود ميبرد ملت ايران بود              . هركاري ميداد 
آزادي قدرت و امنيت و رفاه        . آزادي را ميشناخت، اما آزادگي را بيش از آزادي دوست ميداشت              

ي ايراني به ارمغان آورده بود كه       اما قدرتي كه دستگاه سلطة ايران داشت چنان امنيتي را برا           . آورد نمي
سازندگي ادامه ميداد و بخاطر آنكه اين آسودگي پابرجا بماند به قوانيني كه          او با خيال آسوده به كار و     

ايراني . ر بود  سرو ش روزگار  متمدنِ برجهانِ  وضع ميكرد گردن مينهاد و زندگي ميكرد و          اين دستگاه 
شاهنشاهان بود در آرامش و امنيت مشغول كار و سازندگي      در طول يازده قرني كه درزير چتر حمايت         

بود، ثمرة تلاشش به خودش تعلق ميگرفت؛ همسايگان جرأت نميكردند چشم طمع به ثروتهاي او                     
ري و هرات ومرو وگرگان و بلخ و بخارا و           بدوزند؛ شهرهاي داخلي ايران از استخر و همدان گرفته تا          

ن حصار شديد امنيتي كه چتر حمايت شاهنشاهي برايشان فراهم              درميا  و زرنگان و جز اينها       سمرقند
اينكه بيگانگان به    آورده بود با خيال آسوده و در امنيت كامل به زندگي ادامه ميدادند و دغدغه ئي از                 

خته هايشان را به غارت ببرند و فرزندانشان را اسير كنند به دل راه                   وآنها حمله كنند و ثروتها و اند         
ني كه زرتشت اساسش را نهاده بود از ايراني قومي ساخته بود كه دروغ را بزرگترين گناه                  دي. نميدادند

حكومتگران ايراني با همة     . ميشمرد و همواره ميكوشيد كه درستكردار و راسترو و نيكوكار باشد                
خصايص افزون طلبيشان براي مردم ايران پدراني بودند كه رعايا را فرزندان خودشان به حساب                         

دند و براي همه دل ميسوزاندند و همواره در صدد آبادسازي ايران بودند، و شاه در هر زماني پدر                 ميآور
همگان بود و همچون پدري نيكخواه فرزندانش را به نحوي كه شايسته ميدانست سرپرستي ميكرد و                    

و ايراني   در ايران چنين تقدسي يافته         شاهاينكه كلمة   . آنان را به سوي خير و سعادت به پيش ميبرد            
كرده  مقايسه   »شاه«دلخواه و عظيم است را با        دلكش و  عادت كرده است كه هرچه نيكو و پسنديده و         

 و ديگر كلمات مشابهي كه اكنون هم برسر زبانهاي عوام …شاهراه، شاهكار   ( نسبت دهد    »شاه«آنرا به   
 سبب همان شكوه و       به سبب همين رابطة شايسته است كه ميان شاه و ملت وجود داشته، و به                    )است

 .است كه شاه براي ايران و ايراني ايجاد كرده بوده است و آرامش و امنيتي شوكت
 

  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي
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